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  بررسی و ارزیابی دیدگاه شیخ اشراق در باب ماهیت شناخت عرفانی
  *مسعود اسماعیلی

  چكيده
يـخ اشـراق،   شيخ اشراق، معرفت عرفاني نفس را از سنخ اضافة اشراقيه مي داند. اضافة اشراقيه در فلسفة ش

سمي از آن عبارت است از مشاهدة نفس نسبت به انوار ديگر در موطن خـود آن انـوار و   اقسامي دارد؛ ق
عنوان ماهيت معرفت عرفاني، همين نوع اسـت. وي ايـن معرفـت و شـهود را     منظور از اضافة اشراقيه به

داند. سهروردي در تحليل حقيقت اين اضـافة اشـراقيه، از هويـت ادراك    متوقف بر مجاهده و سلوك مي
واسطه با معلوم خارجي است كـه  ، مواجهة بيويشهود و معرفت عرفاني از ديدگاه . گيردبهره مي حسي

يابد. مصححِ اضافة اشـراقي نفـس   نفس، با تابانيدن نور مجرد بر امور مجرد نوراني (انوار) به آن دست مي
بـب برقـراري    شود كـه به امور بيروني، همين نوري است كه از سوي نفس به سمت آن امور ساطع مي س

شـود كـه بـا    سويه (از سوي نفس به سمت امور خارجي) ميان نفس و مدرك خـارجي مـي  ارتباطي يك
ترتيب، معرفت عرفاني از منظر شيخ اشـراق،  اي دوسويه است، متفاوت است. بديناضافة مقولي، كه رابطه

ة (نه اتحاد) عـالم بـا متعلَّـق    واسطساختاري دو وجهي (عالم ـ معلوم) دارد كه نوعي رابطة مستقيم و بي 
پـذيرد. نپـذيرفتن اصـالت وجـود و رد     علم است و با نوعي فاعليت علمي نفس دربارة معلوم تحقق مـي 

واسـطه  درستي، امكان تحقق علم بـي شود كه نتوان بهاتحادي بودن شهود از سوي شيخ اشراق، باعث مي
  براي نفس را پذيرفت.
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  مقدمه
هــاي هــاي اصــلی و ویژگــیشــناختی اســت کــه بــه بررســی مؤلفــهماهیــت معرفــت، بحثــی معرفــت

شناسـی اسـت کـه از    پردازد. این بحث، از جمله محورهاي عمده در معرفتشناسانۀ معرفت میشناخت
اخیر توجه فیلسوفان را بـه خـود جلـب     هايویژه، در دههدیرباز کانون نزاع آراي گوناگون بوده است؛ به

هاي اساسـی معرفـت را   کرده و آنان را برآن داشته است که به تحلیل معرفت و تبیین آن بپردازند و مؤلفه
شناسی آن معرفـت  شناسی یا سنخبیابند. این مبحث هرگاه دربارة معرفتی خاص مطرح شود، شامل گونه

شـود؛ بنـابراین مبحـث ماهیـت دربـارة معرفتـی خـاص،        هاي دیگر نیز مـی خاص در مقایسه با شناخت
طور ساده و بـدون هـیچ   کند. بهوگو میشناسی آن معرفت گفتها و سنخبررسی مقومات اصلی، ویژگی

انـد در شـهودها و   هایی که عارفان، مدعیفرضی، مقصود از معرفت عرفانی عبارت است از شناختپیش
هـاي عارفـان سراسـر    ها و منشأ آنها، براساس گفتهاین شناخت یابند.تجارب مستقیمشان بر آن دست می

هاي عادي بشر اسـت. برخـی صـفات    اي متفاوت و متمایز از دیگر شناختهایی تا اندازهجهان، شناخت
ناپـذیري یـا صـعوبت بیـان،     اند از: بیـان هاي عام مورد ادعا دربارة این تجارب و معارف عبارتو ویژگی

  .		عارف و امري دیگر، وحدت جهان، و...انفعالی بودن، وحدت 
بحث ماهیت یا حقیقت معرفت عرفانی، معطوف به این است که معرفت عرفـانی چگونـه شـناختی    

بیـان دیگـر، تجربـۀ عرفـانی از     هاي اصـلی دارد؛ بـه  شناختی چه مقومات و مؤلفهاست و از منظر معرفت
اصـی از تجربـه اسـت و اگـر چنـین اسـت       هایی است یا اساساً نـوع خ سنخ چه نوع تجارب و شناخت

نظـران در ایـن بحـث، رویکردهـاي مختلفـی چـون       هاي ذاتـی ایـن تجربـه چیسـت؟ صـاحب     ویژگی
شـناختی  شناختی و متافیزیکی برگزیدنـد؛ هرچنـد بحـث، اصـالتاً معرفـت     پدیدارشناختی، تحلیلی، روان

  شناختی باشد.است، رویکرد اصلی آن باید معرفت
فرضِ آن، تسلم بـر یـک   ها و پیامدهایی دارد که نباید با اصل آن درآمیزد؛ پیشفرضاین بحث، پیش

مثابۀ تجربه و معرفـت عرفـانی اسـت کـه نمـود ایـن تسـلم را        هاي بشري بهگروه از تجارب و شناخت
غربی و در بحث تعریف تجربـۀ عرفـانی یـا ذیـل مقدمـه و درآمـد       نظران توان بیشتر در آثار صاحبمی

هـاي پدیدارشـناختی، تحلیلـی یـا متـافیزیکی سـخنی       کرد. معمولاً در این بحث، از مداقه بحث، مشاهده
  یابد.هاي دیگر سامان میدرآمدي بر بحثنیست؛ بلکه به هدف تعیین موضوع بحث براي پیش

هاي تجربـه و معرفـت عرفـانی    ها، ممیزات و نشانهها، ملاكاز ملازمات بحث ماهیت، بحث ویژگی
توان از صفات ذاتی تجربۀ عرفانی و صفات خـاص غیرذاتـی آن، بـه شـرط آنکـه بـا       آن میاست که در 
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ناپـذیري  هـا ماننـد بیـان   ترین ویژگیشمار آید، و حتی بیرونیصفات ذاتی سازگار باشد و از لوازم آنها به
اي ه ـهـاي تجـارب و معرفـت   تواند با اسـتقراي ویژگـی  تجربه و معرفت عرفانی بهره برد. این بحث می

هرحال، ایـن گفتـار بـا ماهیـت تجربـه و معرفـت عرفـانی        عرفانی در سراسر جهان صورت گیرد. اما به
  تواند به بحث ماهیت کمک کند.  متفاوت است. هرچند می

گیـري از هـر دو   ، بهرهالدین سهرورديشیخ شهابترین مقومات روشی حکمت اشراق یکی از مهم
ست. وي در واکنش به انحصار روش حکمـت در عقـل نـزد    روش عقلی (بحثی، استدلالی) و شهودي ا

طور گسـترده  هاي فلسفی کرد و بهمشائیان، تأکید بسیاري بر اهمیت و ضرورت شهود عرفانی براي تأمل
). وي از هـر دو سـوي،   361، ص1، ج1380شناسی دست زد (سـهروردي،  به نقد مکتب مشاء در روش

شمرد و هم فیلسوف محروم از مشـاهدة عرفـانی را   قص میهم سالک بدون قوة بحث و توان تعقل را نا
فکما ان السالک اذا لم یکن له قوة بحثیۀ هـو نـاقص، فکـذا الباحـث اذا لـم یکـن معـه        «کند: تنقیص می

  ).5، ص1380(شیرازي، » آیات من الملکوت یکون ناقصاً غیرمعتبر و لا مستنطق من القدس مشاهدة
تـرین هـدف آن   کند که مهـم روش تفلسف، حکمتی را مطرح می ترتیب، وي با تغییر نگرش بهبدین

رو، انحصـار روش بـه عقـل، در ایـن     )؛ ازایـن 34، ص1ج، 1389 پنـاه، دستیابی به متن واقع است (یزدان
حکمت هیچ جایگاهی ندارد، بلکه در این حکمت که بـه حقـه شـهرت دارد، بـالاترین راه دسـتیابی بـه       

در  شـیخ اشـراق  انـد؛  دان از این قوه یعنی عارفـان، حکیمـان واقعـی   منواقع، روش شهودي است و بهره
کنـد کـه از او پرسـیدم آیـا از فلاسـفۀ      وگوي خود با معلم اول چنـین نقـل مـی   حکایت منامیه در گفت

منفی است و سپس وي اسـامی جمعـی از عارفـان     ارسطورسد؟ پاسخ می افلاطونمسلمان کسی به پایۀ 
سـبب عـدم توقـف در علـوم رسـمی و برخـورداري از علـم        آنها را بـه  رسطواکند که مسلمان را یاد می

  نامد:شهودي، حکماي واقعی می
بن عبداالله التستري و امثالهما فکأنه استبشر وقال اولئک محمد سهل... ورجعت الی ابی یزید البسطامی وابی

 ـ   ی العلـم الحضـوري الإتصـالی    هم الفلاسفۀ والحکماء حقاً، ما وقفوا عند العلم الرسمی، بـل جـاوزوا ال
  ).74ـ73، ص1، ج1380(سهروردي،  الشهودي

ترتیب، وي کسی را که از توان خلع بـدن و مشـاهدة مسـتقیم خمیـرة مقـدس حکمـت در عـوالم        بدین
دار ) و خود را نیز در معارف فلسـفی وام 494داند (همان، صبهره باشد، در شمار حکما نمیغیرمادي بی

إن ذاتاً روحانیـۀ  «کند: شهودي از سوي مثال انسان (از عالم عقول عرضیه) معرفی مینحو القاي معارف به
وقـد القـاه النافـث    «)؛ 464(همـان، ص » ألقت الی المعارف؛ فقلت لها من انت؟ فقالت أنا طباعـک التامـۀ  

  ).232و  10و نیز ر.ك: همان، ص  259، ص2(همان، ج» القدسی فی روعی فی یومٍ عجیب دفعۀ...
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است که وقتی براي دستیابی به حکمت حقه و خمیرة مقدس آن، برخورداري از قـوة شـهود   روشن 
داران این حکمت، باید اهمیـت بسـزایی داشـته    و خلع بدن ضروري است، مقدمات آن نیز در نزد طرف

بر ریاضت عرفانی و قطع تعلقـات کـه مقدمـۀ اصـلی تحصـیل قـوة شـهود         شیخ اشراقرو، باشد. ازاین
حکمت حقـه را بـدون سـلوك     شیخ اشراق). 38، ص 1ج ،1389پناه، کند (یزدان، تأکید میعرفانی است

کنـد کـه بـا تـلاش     ) و از عارفانی یاد می361، ص1ج، 1380داند (سهروردي، عرفانی قابل دستیابی نمی
  ).113اند به منبع نور وصول یابند (همان، ص فراوان و تحصیل ملکۀ خلع بدن، توانسته

شناسـی حکمـت، بـه ترسـیم     با تعیین جایگاه روشی شهود و معرفت عرفانی در روش ،شیخ اشراق
پـردازد. وي بـا بازگردانـدن بـدیهیات     ترین ابـزار حکمـت بحثـی، یعنـی منطـق مـی      موقعیت آن در مهم

گانه به دو دستۀ اولیات و مشـاهدات یـا محسوسـات کـه اعـم از محسوسـات بـه حـس ظـاهر و          شش
)، مشـاهدات را بـه معـارف    47- 46، ص ی وجدانیات بوده اسـت (همـان  محسوسات به حس باطن یعن

گویـد:  ) و مـی 158دانـد (همـان، ص  دهـد. وي مصـحح بـداهت را شـهود مـی     شهودي نیز تعمـیم مـی  
) و 369 ص(همـان،  » المشاهدات هی المبادئ التی یجب ان ینتهـی الیهـا الفطریـات [اي البـدیهیات]...    «

» فلیس العود إلاّ الی امور محسوسـۀ او ظـاهرة مـن طریـق آخـر     «ارد: سرانجام در بحث تعریفات عقیده د
را طریـق مشـاهده و کشـف    » ظاهرة من طریق آخـر «، حکمۀالاشراقهاي ) که شرح21، ص2(همان، ج
المحسوسـات و  «). همچنـین از تعبیـر   60، ص1380 شیرازي، ؛59ص ،1372 شهرزوري،اند (تلقی کرده

توان چنین برداشت کرد کـه مشـاهدات شـامل    )، می21، ص1ج، 1380(سهروردي، » المشاهدت بأسرها
  ).159، ص1، ج1389پناه، شود (یزدانعلوم حسی و غیرحسی یعنی شهودي می

، اعتبـار و صـحت معرفـت شـهودي و عرفـانی، در ردیـف اعتبـار        شـیخ اشـراق  رو، از دیدگاه ازاین
کمـا انـّا شـاهدنا    «ه اسـتدلال نـدارد:   ) و نیازي ب18، ص2ج، 1380بدیهیات و اولیات است (سهروردي، 

المحسوسات وتیقنّاّ بعض احوالها، ثم بنینا علیهـا علومـاً صـحیحۀ کالهیئـۀ و غیرهـا، فکـذا نشُـاهد مـن         
 ).13(همان، ص »الروحانیات اشیاء، ثم نبنی علیها ومن لیس هذا سبیله، فلیس من الحکمۀ فی شیء

دارد، روشن است که این شـناخت از   خ اشراقشیبا چنین اهمیت و ارزشی که شناخت شهودي نزد 
اي بـالاتر از عقـل یعنـی    دیدگاه او فراتر و بالاتر از شناخت حسی و عقلی است و قـوة مـدركِ آن، قـوه   

وسیلۀ ادراکات شهودي آن قرار است معارف عقلی راهبري شده، به افقـی فراتـر از افـق    قلب است که به
واعلم ان ارباب الریاضۀ اذا حصل لهم العلـوم، و فکـروا فـی    «حکمت مشائی رهنمون شود (عقل منور): 

معلوماتهم من مسبب الاسباب و مادونه من مبدعاته فکراً لطیفاً، و یضعف قـواهم بتقلیـل الغـذاء، فیوافـق     
  ).271(همان، ص» فکرهم بالقلب
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آن و  روشنی از ریاضـت سـلوکی و حصـول معرفـت قلبـی در نتیجـه      به شیخ اشراقدر عبارت بالا، 
گوید که هم قلبی بـودن معرفـت شـهودي و عرفـانی را از     تبعیت عقل از قلب در این معارف سخن می

تر بودن این معرفت در مقایسه با شناخت عقلـی در نظـر او   دهد و هم بر فراتر و عالیمنظر وي نشان می
ام عبـادات شـرعی و   در موارد دیگـري از تلطیـف سـرّ بـا انج ـ     شیخ اشراقباره، کند. در همیندلالت می

) کـه سـرانجام موجـب القـاي     113، ص 1 ج گوید (همان،تفکرات لطیف و تخیلات مناسب سخن می
رّ «). منظـور از  259، ص 2ج شـود (همـان،  معارف از سوي نافث قدسی بر قلب وي می در » روع«و » سـ
  این موارد نیز همان قلب در عبارت بالاست.

بیـان گسـتردة   ، افزون بر علوم حصولی و حسی و عقلـی، بـه  شیخ اشراقترتیب، روشن شد که بدین
پـردازد و آن را در کنـار شـناخت عقلـی، در روش حکمـت وارد      علوم حضوري و شهودي عرفانی مـی 

کند. از نظر وي، اهمیت علم شهودي و عرفـانی تـا آنجاسـت کـه حکمـت و حکـیم واقعـی، بـدون         می
قعـی، شـناخت عـین هسـتی اسـت و بـدون شـناخت        یابد؛ زیرا حکمـت وا مندي از آن تحقق نمیبهره

توان عین موجودات را بدون واسطه دریافت. با این وصف، روشن است که حکیم واقعـی  شهودي، نمی
پـردازد تـا بـا قـدم کشـف و شـهود وارد مـتن        کسی است که به سیر و سلوك و ریاضـت عرفـانی مـی   

هود و معرفـت عرفـانی، در ردیـف اعتبـار     رو، از منظـر وي، اعتبـار ش ـ  شده، آن را بشناسد؛ ازایـن هستی
هـاي عقلـی و   بدیهیات و در زمرة مشاهدات است. اما این معرفت عرفانی و شهودي، بـالاتر از شـناخت  

  هاي عقلی را نیز راهبري و هدایت کند.تواند شناختتر به نام قلب است که میاي عالیمربوط به قوه

  مباني
انی وجود دارد که در تعیین ماهیت معرفت عرفـانی مـدنظرش،   ، برخی مبشیخ اشراقدر دستگاه فلسفی 

  رسد. رو، مروري گذرا بر این مبانی لازم به نظر مینقش اساسی دارند؛ ازاین

  الف) حقيقت نور، نوري بودن ماهيت نفس و نظام نوري 

ظهور نور بـراي   است. این» لذاته بذاته«امري است که ذاتاً خودپیدایی یا ظاهر  شیخ اشراقنور از دیدگاه 
ذات خود، یا علم ذات به ذات، ظهور و علمی حضوري است که بدون واسطه تحقـق دارد (سـهروردي،   

  ).110، ص 2ج ،1380
) کـه آن  2، ص2، ج1389پنـاه،  ، نوري بودن حقیقت نفس است (یزدانشیخ اشراقمبناي نظام نوري 

خود را ادراك و یافت حضوري نسبت بـه  را نیز در اصل از راه شهود به دست آورده است؛ وي در آغاز 
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، ص 1یابد و با ادراك و یافت حضوري شمردنِ ذات نفـس نسـبت بـه خـود (ر.ك: همـان، ج      خود می
کنـد:  شود و نفس را عین نور تلقی میاي ذاتی براي نفس به نام نوریت منتقل می)، به خصیصه187ـ186

هور ذاته عنـده... فهـو نـور محـض مجـرد لا یشـار       کل من کان له ذات لا یغفل عنها، فهو غیر غاسق لظ«
هـو [الـنفس المـدركِ]    «...)؛ 110، ص 2ج (همـان، ...» الیه... و انت لا تغیب عن ذاتک وعن ادراکک لهـا 

  ).112، ص (همان» الظاهر لنفسه بنفسه... فهو نور لنفسه فیکون نوراً محضاً...
برتـر از نفـس نیـز همـین تحلیـل را       وي سپس با تثبیت نوري بودن حقیقت نفس، در مورد حقـایق 

... فرجع ماهیۀ المفـارق،  «داند: دهد و ذات حقایق مجرد مافوق نفس را به طریق اولی، نور میسرایت می
  ).188، ص (همان» الی النور المجرد...

  ب. شهود انوار نسبت به يكديگر

منـدي  سـبب بهـره  که انوار بـه  یکی از احکام کلی انوار (مراتب فوق ماده در نظام نوري اشراق) آن است
پنـاه،  گونه حجابی با یکدیگر ندارنـد (یـزدان  ذاتی از حقیقت نور و فراتر بودن از عالم ماده و ظلمت، هیچ

رو، نور مافوق نسبت به نور مـادون، اشـراق دارد و نـور دانـی، نـور عـالی را       )؛ ازاین56، ص2، ج1389
ورالانوار... لعدم الحجاب بینه وبین نورالانـوار، اذ الحجـاب   وهو [النور الاقرب] یشاهد ن«کند: مشاهده می

...» یکـون فـی البـرازخ والغواسـق والابعـاد، ولا جهــۀ ولا بعـد لنورالانـوار ولا للانـوار المجـردة بالکلیــۀ         
النور السافل اذا لم یکن بینـه وبـین العـالی حجـاب، یشـاهد العـالی       «)؛ 133، ص2ج ،1380(سهروردي، 

  (همان).» علیه... ویشرق نور العالی
دانـد؛  ، اشراق نور عالی بر نور دانی را غیر از شهود نور پایین نسبت به نور اعلی جدا مـی شیخ اشراق

یابد و شهود دانی نسبت به عالی، در مـوطن عـالی   زیرا اشراق بالاتر بر مادون، در موطن مادون تحقق می
  ).135شود (همان، صحاصل می

  به انوار ديگر ج. تقسيم معرفت عرفاني نفس

تـر از  ) اشراق وجودي که سبب تحقق نـور پـایین  1اشراق نور اعلی نسبت به نور مادون، دو گونه است: 
شود (همان) و همین اشراق وجودي یا ایجادي، مصححِ علم حضـوري اشـراقی علـت بـه     نور بالاتر می

اولیه است و در آن نـور  ) اشراق عرضَی (نور سانح) که افزون بر اشراق وجودي 2معلول خویش است؛ 
اي بر نور مادون دارد که چون غیر از اشراق وجودیی است که ذات مـادون را  بالاتر، اشراقات نوري ویژه

رو، از )؛ ازایـن 69، ص2ج، 1389پنـاه،  یابد (یـزدان کند، نسبت به ذات مادون، حالت عرضَی میایجاد می
  شود.آن با نام اشراق عرضَی یا نور سانح یاد می



   ۵۵ بررسي و ارزيابي ديدگاه شيخ اشراق در باب ماهيت شناخت عرفاني

گونه اشراقات عرضَی، نور مادون در موطن خود، به علم حضـوري دیگـري نسـبت بـه     واسطۀ اینبه
خلاف مشاهدة مادون نسبت به اعلی، که گفته شد در مـوطن خـود نـور اعلـی     شود؛ بهنور اعلی نایل می

ع و اشـراقِ  بیان دیگر، در اشراق عرضی اعلی بر مادون، متعلَّق شهود نور سافل، شـعا گیرد. بهصورت می
نور عالی در موطن سافل است، نه خود نور عالی در موطن عالی؛ ولی در شهود سافل نسبت بـه عـالی،   

واسـطۀ  متعلَّق شهود نور سافل، خود نور عالی در همان موطن عالی است. مانند دیدن خورشید که گاه به
عاع شـمس در مـوطن خـود    صورت، مرئی، شگیرد که درایناشراق آفتاب در موطن خود ما صورت می

گیرد که در این حال، مرئی خـود شـمس در   ماست و گاه با نگاه مستقیم ما به خود خورشید صورت می
... مشاهدة النور غیر اشراق شعاع ذلک النور علی من یشاهده؛ اعلـم ان لعینـک   «همان موطن خود است: 

دة، فإن الشعاع یقع علیهـا حیـث هـی،    مشاهدة و شروق شعاع [علیها]، و شروق الشعاع علیها غیر المشاه
، 1380(سـهروردي،  » والمشاهدة للشمس لا تکون الا مباینۀ للبصر علی مسافۀ بعیدة حیث کـان الشـمس  

و نوریۀ العقول لا تزید علی ذاتها وان کان فیها انوار اخـري زائـدة؛ لتجلـی العـالی علـی      «)؛ 135، ص2ج
ء المشاهدون دون الظاهرین الذین یقلدون الزبر ولا یرتقون الـی  السافل تجلیاً سرمدیا دیمومیاً یعلمه العلما

  ).466، ص1(همان، ج» المشاهدة
دهد که اشراق عرضی دربارة انسان، افـزون بـر مشـاهده، از شـئونات و معـارف      این سخن نشان می
، دهد که این علوم اشـراقی بـراي نفـس   بارها تذکر می شیخ اشراقشود؛ همچنین عرفانی وي شمرده می

تـوان  رو، مـی )؛ ازایـن 151و  9، ص2شود (براي نمونـه ر.ك: همـان، ج  جز با کشف عرفانی حاصل نمی
) اشـراق عرضَـی   1، معرفت شهودي و عرفانی نفس به دو شکل ممکن اسـت:  شیخ اشراقگفت از نظر 

د ) شـهو 2نور عالی بر نفس که معلوم و مدرك این علم شهودي، اشراق نور عالی در موطن نفس است؛ 
  نفس به انوار دیگر که در این علم شهودي، مدرك، خود نور دیگر در موطن خودش است.  

شود، بیشتر نوع دوم اسـت؛ پـس از ایـن    آنچه مشاهده و شهود نامیده می شیخ اشراقالبته از دیدگاه 
طـور کامـل   هاي وي در باب علم حضوري اشـراقی و عرفـانی، بیشـتر یـا بـه     نیز خواهیم دید که تحلیل

  عطوف به مورد دوم است.م

  د) نيازمندي علم شهودي (معرفت عرفاني) نفس به مجاهده

تر به نفس انسان نسبت داده شد، ایـن  یکی از نکات مهم دربارة دو نوع معرفت عرفانی که در پیش
یک از این دو نوع معرفت حضوري، بـدون ریاضـت و مجاهـده و دوري از تعلقـات     است که هیچ

ها نیسـت  بیان دیگر، علوم یادشده به این سبب در اختیار همۀ انساندهد؛ بهیدنیوي و مادي رخ نم
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هـا  که نیازمند مجاهده و تخلیص نفس از بند ظلمت ماده است و این مهم بـراي بسـیاري از انسـان   
ومن جاهد فی االله حق جهاده وقهر الظلمات، رأي انوار العالم الاعلـی مشـاهدة اتـم    «محقق نیست: 
مبصرات هیهنا؛ فنـور الانـوار والانـوار القـاهرة مرئیـۀ برؤیـۀ النـور الاسـفهبد [یعنـی          من مشاهدة ال

  ).214-213، ص2(همان، ج» النفس]...
انـد. ایـن مطلـب    هـا محـروم  گونه شناختها از ایندهد که چرا بسیاري از انساناین مطلب نشان می

  همچنین، تأکیدي بر عرفانی بودن علوم حضوري یادشده است.  

  ت معرفت عرفانيماهي
  الف) ديدگاه شيخ اشراق در ماهيت ابصار

پنـاه،  (یزداندر باب معرفت عرفانی، نظر خاص وي دربارة ماهیت ابصار است  شیخ اشراقاساس دیدگاه 
هـاي فرعـی و نیـز شـدت و     ). درواقع، وي معرفت عرفانی را جز در برخی ویژگی258، ص2، ج1389

کات و مـدرکات اسـت، برخـوردار از همـان ماهیـت ابصـار       ضعف که مقتضاي مراتب تشـکیکی مـدرِ  
  رو، ناگزیر در آغاز باید به توضیح دیدگاه وي در باب ماهیت ابصار بپردازیم.  داند؛ ازاینمی

کنـد و  پردازد و هر دو را ابطال مینخست به دو نظر رایج در باب ماهیت ابصار می شیخ اشراق
دانان قدیم است کـه ابصـار را بـا خـروج     ی نظر ریاضیکند؛ یکسپس نظر خاص خود را مطرح می

کردند و دیگري نظر مشائیان است کـه ابصـار را انطبـاع صـورت و     شعاع نوري از چشم تفسیر می
(ر.ك: سهروردي، کند کردند. وي هردو نظریه را با ادلۀ خاصی رد میمثال شیئی در چشم تلقی می

  ).101-100، ص2، ج1380
اشراق حضوري نفس و نوعی پرتـوافکنی آن بـر خـود موجـودات بیرونـی از       ، ابصار راشیخ اشراق

بیانی دیگر، اشراق نور نفس بر موجودات مـادي از راه چشـم اسـت. ایـن     کند؛ بهروزنۀ چشم معرفی می
ر      واسطه به حقایق مـادي حاصـل مـی   فرایند، نوعی علم حضوري و بی کنـد کـه معلـوم بالـذات و مبصـ

یـافتن ایـن اشـراق،    ). براي تحقق262، ص2، ج1389پناه، (یزدانخارجی است واسطه آن، خود شیء بی
البته شرایطی چون سلامت بودن عضو مادي یعنی چشم، منیر یا مستنیر بودن شیء مبصر، مقابله و عـدم  

، بـراي ابصـار، دو نـور را لازم    شـیخ اشـراق  ترتیـب،  حجاب میان بیننده و شیء مبصر لازم است. بـدین 
ترین اصل در حصول علم حضوري و مستقیم، عـدم  ور رائی و نور مرئی؛ زیرا، از نظر وي مهمداند: نمی

حجاب میان دو طرف است و این عدم حجاب در ناحیۀ شیء مادي که قرار است رؤیـت شـود و ذاتـاً    
ه ، نوعی بازتاب انوار مجـرد در عـالم مـاد   شیخ اشراقمظلمَ است، با برخورداري از نور مادي (که از نظر 
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شود و در طرف رائی، که قرار است شیء براي او حاضر شود، به اشـراق نـور از سـوي    است) تأمین می
ر... فلابـد مـن       «گردد: وي حاصل می ... وحاصل المقابلۀ یرجع الی عدم الحجـاب بـین الباصـر و المبصـ

  ).135و  134ص  ،2، ج1380سهروردي، » (نورین: نور باصر و نور مبصر...
رو بودن مادي) و منیر یا مستنیر بودنِ مبصر، شرطی است که ه شرط مقابله (روبهروشن است ک

، همـان  شـیخ اشـراق  از خصوصیت عالم ماده منبعث است و عمده در اشراق و حضور از دیـدگاه  
سبب نبود موانع مادي و نور بـودنِ ذات موجـودات، ایـن    نبودن حجاب است که در عوالم بالاتر به

... «کنـد:  روشنی همین مطلب را بـازگو مـی  دربارة مقابله، به شیخ اشراقخود  دو شرط لازم نیست.
المقابلۀ لیست بشرط للمشاهدة مطلقاً، بل انما توقـف علیهـا الإبصـار؛ لأن فیهـا ضـرباً مـن ارتفـاع        

  ).234، ص(همان» الحجب
مـادي  در باب ابصار، چگـونگی ارتبـاط نفـس بـه عضـو       شیخ اشراقیکی از نکات مهم در دیدگاه 

چشم است. وي براي توجیه علم حضوري و مستقیم به شیء خارجی، ناچـار اسـت کـه پـاي نفـس را      
اي تا موطن شیء بیرون از نفس بکشاند؛ زیرا روشن است که چشم و دیگر اعضاي مادي دخیـل  گونهبه

شـیخ  رو، زایـن توانند مستقیماً به شیء خارجی علم داشته باشند؛ ااند و نمیدر ابصار، در جاي خود ثابت
درصدد است با ایجاد نوعی ارتباط حضوري میان نفس و قـواي مـادي، ارتبـاط حضـوري میـان       اشراق

  نفس و اشیاي خارجی مبصر را توضیح دهد:
وکما انّ الحواس کلهّا ترجع الى حاسۀ واحدة وهى الحس المشترك، فجمیع ذلک یرجع فى النور المـدبر  

یۀ الفیاضۀ لذاتها. و الابصار وان کان مشروطا فیه المقابلۀ مـع البصـر، الـّا انّ    الى قوة واحدة هى ذاته النور
وقد جربّ أصحاب العروج للنفس مشاهدة صریحۀ أتم مما للبصـر فـى حالـۀ    ... الباصر فیه النور الاسفهبد

القـوى   انسلاخ شدید عن البدن، وهم متیقنّون حینئذ بأنّ ما یشاهدون من الامور لیست نقوشـا فـى بعـض   
ۀ باقیۀ مع النور المدبۀ، والمشاهدة البصریفهذه القوى فى البدن کلهّا ظلّ ما فـى النـور الاسـفهبد،    ر... البدنی

یـط     فهذه الأشیاء غیر غایبۀ عنها، بل ظاهرة لها ظهورا ما...... والهیکل انمّا هو طلسمه والنـور الاسـفهبد مح
، وهو حس جمیع الحواس. وما تفرقّ فى جمیع البـدن، یرجـع   وحاکم بأنّ له قوى جزئیۀ، فله الحکم بذاته

 اشراق على الابصار المستغنى عـن الصـورة  ... ء واحد. وللنور الاسفهبدالنور الاسفهبد حاصله الى شی فى
  ).215- 213، ص2، ج1380(سهروردي، 

نفـس سـخن    روشنی از ارتباط وثیق میان قوا و نفس و بخصوص حـواس و در عبارت بالا به سهروردي
سبب احاطه و حکومـت  شمرد و بهکه بینندة اصلی و حقیقی را در ابصار، خود نفس میگوید؛ تاجاییمی

داند و حقیقـت همـۀ قـوا را مرکـوز در     نفس بر قوا، حکم اصلی در ادراك حسی را از آن خود نفس می
دي، ارتبـاط حضـوري   کند؛ سپس با توجه به این توضیحات، میان نفس و ابصار ماخود نفس معرفی می
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مدد اشراق نفس بر ابصـار، حاضـر بـراي    کند تا نشان دهد که خود اشیاي خارجی بهو اشراقی برقرار می
  طور مستقیم، اشراق و علم دارد.اند و نفس به خود آنها بهنفس

تا اینجا روشن شد که اصل مشاهدة مادي، نبود حجـاب میـان رائـی و مرئـی اسـت کـه ایـن عـدم         
بب مظلم بودن اشیاي مادي در ناحیۀ مدرك به منیر یا مستنیر بودن آنها وابسـته اسـت و در   سحجاب، به

ناحیۀ مدركِ، به اشراق نور از سوي آن بر شیء مدرك متوقف است. شرط مقابله نیز براي تـأمین همـین   
رائـی و  عدم حجاب است که به دو شرط یادشده در ناحیۀ مبصر و مبصر منحل گردید؛ یعنی چون بایـد  

مرئی هر دو نسبت به دیگري نور داشته باشند، مقابله یـا عـدم قـرب مفـرط و بعـد مفـرط، لازم اسـت؛        
شود. همچنین روشن شـد  رود و حجاب حاکم میوگرنه، نور رائی و مرئی نسبت به یکدیگر از میان می

ملـه چشـم، خـود    اش به قوا از جکه بینندة واقعی در ابصار خود نفس است و نفس با حکومت و احاطه
رو، باید گفت در مبنـاي  کند؛ ازاینپردازد و شیء مادي را مستقیماً ادراك میدر موطن چشم به ابصار می

، اشراق نور بر شیء مبصر در ابصار، کار خود نفس است و نفس با اشراق خود بـر ابصـار و   شیخ اشراق
  کند.  می واسطه پیدابر مبصر، به معلوم خارجی علم حضوري اشراقی و بی

نـوعی اضـافۀ   ، باید حقیقت ابصـار را بـه  شیخ اشراقبندي یادشده از ابصار در مبناي با توجه به جمع
بیانی دیگر، اشراق نور نفس بر مدرك خارجی، سـبب  اشراقیه میان نفس و شیء مبصر مادي برگرداند؛ به

شـود؛ چراکـه   شراقیه نامیده مـی شود میان نفس و مدرك خارجی، نوعی اضافه برقرار شود که اضافۀ امی
شـود کـه   سویه میان نفس و شیء خارجی برقرار میبه نفسِ این اشراق از سوي نفس، نوعی ارتباط یک

شود، خود، معلوم خارجی نـزد نفـس حاضـر اسـت؛ وگرنـه ایـن       مدد همین ارتباط است که گفته میبه
نیر للعضو الباصر، فیقع بـه اشـراق حضـورى    بصار مجردّ مقابلۀ المستالا«پذیر نخواهد بود: حضور، توجیه

و اذا صـح العلـم   ... للنفس لا غیر. فاذن على جمیع التقدیرات یجب الالتزام بعلم اشراقى حضورى للنفس
اشـراقیا کمـا للـنفس، ففـى      ء حضـوراً الاشراقى لا بصورة و أثر بل بمجردّ اضافۀ خاصۀ هو حضور الشی

  ).487- 486، ص1، جناهم» (تمواجب الوجود اولى وا
نکتۀ مهم در این میان آن است که عمده، در حقیقت ابصار همین اشراق نور از سوي نفس بـر شـیء   
مبصر است که همواره، چه در عالم ماده و چه در عوالم بالاتر، بـراي آشکارشـدن و حضـور شـیء نـزد      

م بـودنِ ذات امـور مـادي    سـبب مظل ـ نفس، لازم است؛ وگرنه، شرط برخورداري شیء مدرك از نور، به
است که در صورت اشراق نفس نیز بر خود آنها بدون برخـورداري آنهـا از نـور، مرئـی نخواهنـد بـود؛       

، مرئی و مدرك حقیقی همواره نور است؛ چـه در عـوالم فـوق مـاده کـه      شیخ اشراقبیان دیگر، از نظر به
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اي از انوار مجرد در عالم مـاده اسـت   ه جلوهموجودات ذاتاً نورند و چه در عالم ماده که باید نور مادي ک
هرحال، اگر تحلیل اخیر نیز پذیرفته نشود، روشن اسـت کـه شـرط منیـر یـا      باشد تا شیء مرئی گردد. به

سبب خصوصیت عالم ماده است و در اصلِ حقیقـت ابصـار کـه از نظـر     مستنیر بودن مبصر در ابصار، به
روي، به طریق اولـی نبایـد   همینت، دخل اساسی ندارد؛ به، نوعی ادراك حضوري اشراقی اسشیخ اشراق

  در تحلیل ادراکات حضوري نفس در عوالم بالاتر از ماده، دخالت داده شود. 
بنابراین تحلیل حقیقت ابصار، به تحلیل اضافه اشراقیه علمی میان نفس و مدرکات وابسته اسـت کـه   

  در ادامه بدان خواهیم پرداخت.  

  ري و شهودي نفس به عوالم فراماديب) ماهيت علم حضو

اي بالاتر از آن به علوم حضـوري شـهودي   ، افزون بر علوم حصولی و در رتبهشیخ اشراقروشن شد که 
گیـرد. وي ایـن علـوم حضـوري را دربـارة امـور       براي نفس آدمی قایل است که به ذات اشیا تعلـق مـی  

یابـد. بنـابراین   اهده و سلوك عرفانی تحقق مـی شمرد که به مجفرامادي و انوار، همان معرفت عرفانی می
هـاي وي در بـاب علـم    باید به سراغ تحلیل شیخ اشراقوجوي ماهیت معرفت عرفانی در نزد در جست

  حضوري نفس به عوالم فرامادي و انوار برویم.  
، معرفت حضوري نفس را در تحلیل، به دو بخش علم نفس بـه خـود و علـم نفـس بـه      شیخ اشراق

کند. وي در تبیین علم حضوري ذات نفـس بـه خـود، از همـان تبیـین      دات و انوار تقسیم میدیگر مجر
کند و نفس را ذاتـاً ظـاهر لذاتـه (تعریـف نـور)      وجودي نفس، یعنی نور بودن حقیقت نفس، استفاده می

- 113، ص2، ج1380(سـهروردي،  کنـد  رو، ظهور خود براي نفس را عین ذات قلمداد میداند؛ ازاینمی
ترتیب، ماهیت معرفت حضوري نفس به خود، همان ماهیت خود نفـس یعنـی ظـاهر لذاتـه     ). بدین114

  گردد.بودن است که به چگونگی تحقق و وجود نفس بازمی
، معرفت به انوار و مجردات دیگـر اسـت؛   شیخ اشراقاما عمده در معرفت شهودي عرفانی از دیدگاه 

  عرفت شهودي به دیگر اشیاء و موجودات است.  رو، در این جهت، مهم تعیین ماهیت مازاین
در تحلیل معرفت حضوري نفس به انوار و مجردات که گفتـه شـد همـان معرفـت      شیخ اشراق

دادن ماهیـت شـهود در   برد و از ماهیت ابصار، بـراي نشـان  عرفانی است، از حقیقت ابصار بهره می
دراکه بکونه حاسۀ نوریۀ وعدم الحجاب بینـه  والبصر لما کان ا«کند: مراتب بالاتر از ماده استفاده می

وهـى ظـاهرة لـذاتها، فهـی باصـرة و       وبین المستنیر، فالنوریۀ مع عدم الحجاب فی المجردات اتـم 
 ).216، صانهم( »مبصرة للانوار
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گونه که ماهیت ابصار با اشراق نور از دریچۀ چشم بر مـدرك و  دهد، هماناین عبارت نشان می
سبب ادراك حسی به خود شـیء خـارجی   گیرد، و بدینف ادراك شکل میعدم حجاب میان دوطر

گیرد، به طریق اولی در عوالم بالاتر از ماده نیز به همین نحو خواهـد بـود؛ زیـرا در عـوالم     تعلق می
فوق مادي، نوري بودن موجودات شدیدتر از نوري بودن برخی موجودات مادي مانند چشم اسـت  

انـد؛  منـد شـده  واسطۀ ارتباط انوار بالاتر بـا آنهـا از نـور بهـره    ان، بلکه بهواسطۀ ذاتشکه آن هم نه به
سـبب ذات مـاده و برخـی    همچنین حجاب به طریق اولی در عوالم بالاتر وجود ندارد؛ زیرا اگر بـه 

سبب نوري بـودن  هاي اشیاي مادي، در برخی شرایط، حجاب وجود دارد، در عوالم بالاتر بهویژگی
نبود خصوصیات ماده، حجاب در هیچ شرایطی متصـور نیسـت؛ بنـابراین، نبـود     ذات موجودات و 

رو، روشن است که نفس که در عالم ماده با وجـود  حجاب نیز در عوالم فوق مادي اتم است؛ ازاین
توانـد بـه خـود    نوري بودن ضعیف عضو ادراکی (چشم) و وجود حجاب در بسیاري از موارد، می

توانـد از  قی داشته باشد، در عوالم فوق مـادي بـه طریـق اولـی مـی     اشیاي مادي علم حضوري اشرا
دهد که علم حضـوري نفـس   اي برخوردار شود. این سخن نشان میواسطهچنین علم مستقیم و بی

در عوالم فوق مادي نیز بسان علم حضوري حسی نفس، به نـوري بـودن مـدركِ و اشـراق آن بـر      
تواند بر انـوار دیگـر کـه در ذات    اته و نور است و میشود. چراکه نفس، ظاهر لذمدرك تحلیل می

  خودشان حجابی ندارند، اشراق نور داشته باشد و آنها را براي خود آشکار سازد. 
سانی میان ابصار مادي و علم حضوري عرفانی نفس بـه عـوالم بـالاتر را    بارها همین هم شیخ اشراق

مرئیۀ برؤیۀ النور الاسفهبد و مرئیۀ برؤیـۀ بعضـها بعضـا، و     هرةفنور الانوار والانوار القا... «شود: یادآور می
وللنـور   الانوار المجردّة کلهّا باصرة. و لیس بصرها یرجـع الـى علمهـا، بـل علمهـا یرجـع الـى بصـرها...        

ولـه ذکـر اجمـالى:     الاسفهبد اشراق على مثل الخیال و نحوه، واشراق على الابصار المستغنى عن الصورة
 ).215- 213 ص ،انهم» (شراق على الخیال مثل الاشراق على الابصارانّ هذا الا

بـا تـذکر بـه شـهود و رؤیـت مسـتقیم نفـس نسـبت بـه نورالانـوار            شـیخ اشـراق  در عبـارت بـالا،   
دهد کـه  تعالی) و انوار قاهره (عقول طولی) و نیز رؤیت دیگر انوار نسبت به یکدیگر، توضیح می(واجب

قیقت بصر برخوردارند و علم آنها از سنخ بصـر اسـت کـه در آن، مـدركِ بـا      کل انوار مجرد، از همان ح
یابـد و مسـتقیم و بـدون واسـطه آن را درك     اشراق خود بر مدرك، نسبت به خـود معلـوم حضـور مـی    

دهد که علم نفس بر امور خیالی مانند علم نفس بر امور حسـی اسـت   کند. سپس در ادامه توضیح میمی
شناسـد.  راق خود بر ابصار و مبصر، مستقیماً خود معلوم و مـدرك خـارجی را مـی   که در آن، نفس با اش
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لأن علومها [یعنی علـوم المجـردات] کلهـا    «گوید: سانی چنین میدر تأیید همین هم الدین شیرازيقطب
ت بصریه لانها مشاهدة حضوریۀ اشراقیۀ، التی هی الرؤیۀ الحقیقیۀ بل هی عین الیقـین... وعلـوم المجـردا   

  ).473، ص1380شیرازي، » (کلها بجمیع الاشیاء من هذا القبیل
گونه که تحلیل نهایی از ماهیت ابصار، به اضـافه اشـراقیه   با توضیحات یادشده روشن است که همان

واما العلـوم الاشـراقیۀ   «شود: رسید، تحلیل نهایی از ماهیت معرفت عرفانی نیز به اضافۀ اشراقیه منتهی می
ء ما لم یکن وهو الاضافۀ الاشـراقیۀ لا غیـر،   فاذا حصلت بعد ان لم تکن، فیحصل للمدرك شىالمذکورة، 

  ).489، ص1، ج 1380(سهروردي، » ۀولایحتاج الى المطابق
اند که بـه عـین موجـود    دهد همۀ علوم اشراقی و حضوري، همان اضافۀ اشراقیهاین عبارت نشان می

تعـالی بـه   ي به مطابقت با خارج ندارند. حتی در تحلیل علـم حـق  رو، نیازگیرند؛ ازاینخارجی تعلق می
فواجـب الوجـود ذاتـه مجـردة عـن      «رسیم: ، به همین اضافۀ اشراقیه میشیخ اشراقموجودات از دیدگاه 

 )72، صانهم» (المادة وهو الوجود البحت والاشیاء حاضرة له علی اضافۀ مبدأیۀ تسلطیۀ...
  پردازیم.ل ماهیت اضافۀ اشراقیه میترتیب، در ادامه، به تحلیبدین

  ماهيت اضافة اشراقيه در شهود عرفاني
  الف) معاني اضافة اشراقيه، درونمايه مشترك همة معاني و تعيين محل بحث

در موارد متعددي، از اصطلاح اشراق و اضافۀ اشراقیه بهره برده است کـه توجـه بـه تفکیـک      سهروردي
ك در همۀ آنها، در تحلیل اضافۀ اشـراقیۀ دخیـل در شـهود عرفـانی     میان آنها و سپس ریشۀ معنایی مشتر

(ر.ك: گیـرد  کـار مـی  تعبیر بهتر در چهار معنا بـه ضروري است. وي اضافۀ اشراقیه را در چهار مورد یا به
  ).288و  75 ، ص2، ج1389پناه، یزدان

) 128، ص2، جانر.ك: هم ـ( کنـد. . اضافۀ اشراقیۀ جوهري که با آن نور عالی، نور مادون را ایجـاد مـی  1
 دهد؛این اضافه عین ذات معلول است و جوهر آن را تشکیل می

تـر  . اضافۀ اشراقیۀ عرضَی مجرد یا نور سانح که تجلی و تابش نور مجرد بـالاتر بـر نـور مجـرد پـایین     2
، ؛ همـان 138ـ ـ137، صانر.ك: هم ـیابد (نحو اعراض یا هیئاتی تحقق میاست که براي نور پایین، به

 )؛466، ص1ج
. اضافۀ اشراقیۀ مشاهد نسبت به مشاهد که با آن، انوار و از جمله نفس، به یکدیگر شـناخت حضـوري   3

 یابند. این اضافۀ اشراقیه نیز هیئت و عرضَِ مشاهد است؛و شهودي می
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، بـا  . اضافۀ اشراقیۀ عرَضی مادي که عبارت است از اشراق خورشید بر اشیاي عالم ماده که در آن4
شـوند  تابش نور آفتاب بر اشیاي مادي، مادیات در موطن خـود از نـور آفتـاب برخـوردار مـی     

 ).135، ص2، ج(همان
دهنـد، همگـی یـک جـزء     شده با آنکه معانی مختلفی از اصطلاح اضافۀ اشراقیه را تشکیل مـی موارد بیان

کـار  شراق به هـر معنـایی کـه بـه    معنایی ضمنی دارند که در میان آنها مشترك است. در همۀ این موارد، ا
رفته است، به شکل انفصال و انتقال چیزي از منبع خود نیست و اشراق با فاصله گـرفتن چیـزي از ذات   

آید؛ بلکه آنچه از ایـن اشـراق در مـوطن دیگـر (طـرف مقابـل منبـع اشـراق) حاصـل          مشرقِ، پدید نمی
روشنی این است کـه  . نتیجۀ این تحلیل، بهشود، عین همان اشراق در هنگام شروق از مبدأ خود استمی

شـود، چیـزي   سو، یعنی فقط به منبع اشراق وابسته است و آنچه در دیگر سو واقع مـی اشراق تنها به یک
ترتیـب، اضـافۀ اشـراقی،    شده از منبع نیست؛ بلکه عین آن اشراق است. بـدین جدا از همان اشراقِ ساطع

نحـو شـهودي باشـد، از اضـافۀ     ضی و نور سانح باشـد و چـه بـه   نحو عرنحو ایجادي باشد، چه بهچه به
مقولی که وابسته به دو طرف است، متمایز و متفاوت است و فقط بـه یـک طـرف، یعنـی منبـع اشـراق       

فـی ان  "فصـلٌ:  «متکی است؛ تحلیل وي از اشراق نور خورشید بر امور مادي نیز به همین شـکل اسـت:   
؛ اشراق نور النور علی الانوار المجردة لـیس بانفصـال شـیء    "ء منهاشراق النور المجرد لیس بانفصال شی

منه کما تبین لک، بل هو نور شعاعی یحصل منه فی النور المجرد علی مثال ما مر فـی الشـمس علـی مـا     
  ).137، ص(همان» یقبل منها...

ثـال زده  این عبارت دربارة نور سانح (نور مجرد عرضی) بیان شده است و در آن به نور شمس نیز م
   شده است. اکنون، به عبارتی دربارة اضافۀ اشراقیۀ جوهري توجه کنید که حکم آن سپس به همـۀ مـوارد

وجود نور من نورالانوار لیس بان ینفصل منه شیء فقـد علمـت ان   «اضافۀ اشراقیۀ تعمیم داده شده است: 
أن ینتقل عنه شـیء اذ الهیئـات لا   الانفصال والاتصال من خواص الاجرام وتعالی نورالانوار عن ذلک ولا ب

تنتقل وعلمت استحالۀ الهیئات علی نورالانوار وقد ذکرنا لک فصلاً یتضمن ان الشعاع من الشـمس لـیس   
الا علی انه موجود به فحسب فهکذا ینبغی ان تعرف فی کل نور شارق عارض او مجـرد ولا تتـوهم فیـه    

 ).128 ، صانهم» (نقل عرض او انفصال جسم
نخست به بیان مطلـب یادشـده دربـارة ایجـاد انـوار از سـوي نورالانـوار         سهرورديبارت، در این ع

دهـد. وي  پردازد و سپس همین مطلب را دربارة نور مادي و اشراق شمس در عـالم مـاده تـذکر مـی    می
  کند.سرانجام، حقیقت یادشده را دربارة همۀ اشراقات و اضافات اشراقی مطرح می



   ۶۳ بررسي و ارزيابي ديدگاه شيخ اشراق در باب ماهيت شناخت عرفاني

این چهار مورد در اضافۀ اشراقیۀ وجود دارد، ایـن اسـت کـه منبـع اشـراق،      نکتۀ دیگري که در همۀ 
همیشه یک نوع حالت فاعلی نسبت به اشراق خویش دارد و منفعل نیسـت؛ در اشـراق جـوهري، منبـع     

رو، اضافۀ اشـراقی ایجـادي او بـه معلـول، بـه فاعلیـت او       اشراق، فاعل و علت ایجاد معلول است؛ ازاین
اشراق عرضی مجرد (نور سانح) نیز منبع اشـراق کـه همـان فاعـلِ وجـود پذیرنـدة       گیرد. در صورت می

معنـاي  کنـد کـه بـه   اشراق است، افزون بر وجود معلول، این هیئات و اعراض نوري را به معلول اعطا می
فاعلیت نسبت به این اشراقات است. در اشراق خورشید بر امور مادي نیز خورشید، فاعـل سـطوع انـوار    

گـر بـا فاعلیـت خـویش، بـه      بر امور دیگر است. در اشـراق شـهودي و حضـوري نیـز مشـاهده     آفتاب 
سان، روشن است کـه  سازد. بدینپردازد و مدرك را براي خود ظاهر میپرتوافکنی بر مدرك خارجی می

منبـع  سو یعنی منبع اضافه وابسته است، با فاعلیـت  در اضافۀ اشراقیه، تحقق اضافه که همواره تنها به یک
  اضافه نسبت به آن اشراق و اضافه همراه است.  

درونمایۀ مشترك دیگر در این موارد، ارتباط اشراق و اضافۀ اشراقیه با نور بالذات بودنِ منبـع اشـراق   
معنـاي  بیان دیگر، در همۀ این موارد، منبع اشراق ذاتاً نور است و نور از دیدگاه شـیخ اشـراق بـه   است؛ به

باشد. این بـه آن معناسـت کـه تـا ذاتـاً در نـزد       ري که ذاتش براي خود آشکار است، میظاهر لذاته، یا ام
تواند بر دیگران اشراق کند. دربارة اضافۀ اشـراقی جـوهري، ایـن مطلـب روشـن      خود ظهور نباشد، نمی

هـار  کند و ایـن اظ است که نورالانوار که خود ذاتاً نور است، با قدرت خود نور بعدي را وجوداً اظهار می
نور با نور بودن ذاتی او ارتباط دارد. در اضافۀ اشراقی عرضَی مجرد (نور سانح) نیز همان فاعل وجـودي  
که با نور بالذات بودنش توانست نور مادون را ایجاد کند، بر او اشراقات عرضی نیز دارد که ایـن نیـز در   

شود. دربارة مشاهده نیـز روشـن   ر میادامۀ همان اشراقات جوهري در ارتباط با نور بودن ذات منبع تفسی
است که این مشاهده همواره یا از سوي نفس نسبت بـه انـوار دیگـر یـا از سـوي انـوار نسـبت بـه هـم          

گیرد که در این موارد نیز اشراقات حضوري و شهودي، وابسته به ذات نوري مشـاهد اسـت.   صورت می
  یش روشن است.  دربارة خورشید و اشراق آن بر اشیاء نیز این مطلب کماب

نکتۀ پراهمیت دیگر در این قسمت، بیان محل بحث در میان معانی و موارد یادشده از اضافۀ اشـراقیه  
است. از میان معانی بالا، روشن است کـه معنـاي اول و چهـارم، دربـارة شـهود عرفـانی نفـس نیسـتند؛         

معنـاي سـوم (اشـراق شـهودي)،      اند. اما از میان معناي دوم (نور سـانح) و رو، از محل بحث خارجازاین
کنـد کـه بـا    هر دو را نوعی معرفت و تجلی عارفانه براي نفس تلقی می شیخ اشراقتر گفته شد که پیش

گیرد. امـا وي، شـهود و مشـاهده عرفـانی را، کـه اخـص از معرفـت        مجاهده و سلوك عرفانی شکل می
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کند و معناي دوم را گویـا در حصـول   یمعناي سوم اخذ معرفانی و البته اصطلاح مشهور در آن است، به
آورد؛ گویا سبب این است که معرفت عرفـانی و شـهودي بایـد    شمار نمیمعرفت عرفانی، امري جدي به

واسطه و تنها بـه اشـراق و   واسطه به خود شیء مدرك تعلق گیرد؛ حال آنکه در نور سانح، معرفت بیبی
ب، روشن است که از میان معانی یادشـده، بحـث از سـوي    ترتیگیرد نه منبع اشراق. بدینتجلی تعلق می

  شیخ اشراق، عمدتاً بر معناي سوم تمرکز یافته است.  

  ب) تحليل معناي اضافة اشراقيه در مشاهدة عرفاني نفس

پس از بررسی درونمایه مشترك موارد و معانی مختلف اضـافۀ اشـراقیه، بایـد بـه تحلیـل معنـاي اضـافۀ        
  دة عرفانی بپردازیم.اشراقیه در خصوص مشاه

باره نیز بایـد تأکیـد شـود؛    آنچه دربارة درونمایه مشترك موارد مختلف اضافۀ اشراقیه گفته شد در این
مشاهده عرفانی، علمی حضوري است که در آن نوعی اضافۀ اشراقی میان مدركِ و عین مدرك خـارجی  

ر علمی اسـت کـه فقـط بـه یـک طـرف،       شود. این اضافۀ اشراقی نوعی پرتوافکنی و اشراق نوبرقرار می
پـذیرد؛ از سـوي دیگـر،    یعنی به مدركِ (منبع اشراق) وابسته است و با نوعی فاعلیت مدركِ، تحقق مـی 

  این اشراق، در ارتباط با ماهیت نوري ذات نفس باید تحلیل شود.
اضـافۀ، اضـافه    سو یعنی به مدركِ (منبع اشراق) وابسته است به این معناست که ایناینکه تنها به یک

مقولی نیست و این ارتباط علمی و شناختی مستقیم، از سوي مدركِ و براي مدركِ اسـت؛ چـه، مـدرك    
دهـد کـه اضـافه، تنهـا وابسـته بـه       کند و این حیث براي مدركِ بودن، نشان مـی را براي مدركِ ظاهر می

  مدركِ است.
معنـاي لـزوم التفـات و توجـه مـدركِ بـه       اما فاعلیت مدركِ (منبع اشراق) در این مورد (مشاهده) به

مدرك است؛ یعنی اگر متعلق ادراك نیز ذاتاً بدون حجاب و نور بالـذات باشـد، بـدون توجـه و التفـات      
مدركِ، اضافه و ادراکی تحقق نخواهد یافت. البته ممکن است با نفـس مجاهـده و رفـع تعلـق نفـس از      

، شـیخ اشـراق  هرحال، از نظـر  الم انوار جلب شود؛ اما بهطور طبعی، توجه و التفات وي به ععالم ماده، به
  رساند.  همین توجه طبعی نیز نوعی اشراق از سوي نفس است که فاعلیت نفس را نسبت به آن می

ارتباط این اشراق نیز با ماهیت نوري ذات نفس روشن است؛ ذات نفس ظاهر لذاتـه (نـور) اسـت و    
عی پرتوافکنی، دیگران را براي خـود (نـه بـراي دیگـران) علمـاً و      توان پذیرفت که با نودر این زمینه، می

ترتیب، ظهور لذاته براي نفس مدركِ ذاتی است و اظهار للغیر (بـراي خـودش)   حضوراً اظهار کند؛ بدین
)؛ 282- 281، ص2، ج1389پنـاه،  (یـزدان براي او، تابع این ذات یعنی امري عرضی و حال و صفت است 
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غیر براي نفس، متفرع و وابسته به ظهور لذاته نفس است؛ بنابراین ظهـور لذاتـه    یعنی مظهریت نسبت به
فهو الظاهر لنفسه بنفسـه ولا خصـوص معـه    «در ذات تقرر دارد و مظهریت للغیر در مرتبۀ اعراض ذات: 

حتی یکون الظهور حالاً له، بل هو نفس الظاهر لا غیر، فهو نور لنفسه فیکـون نـوراً محضـا و مـدرکیتک     
  ).113، ص2، ج1380(سهروردي، » شیاء اخري تابع لذاتک واستعداد المدرکیۀ عرضی لذاتکلأ

  ج) نسبت اضافة اشراقية نفس با اتحاد

یکی از مسائل مطرح در تحلیل اضافۀ اشراقی علمی نفس به مدرکات خارجی، کیفیت ارتبـاط نفـس بـا    
چه دیدگاهی دربارة نظریۀ اتحـاد   اقشیخ اشرباره نخستین پرسش آن است که آن مدرکات است. در این
در دیگـر آثـارش همچـون     مبدأ و معادجز در رسالۀ سینا ابندانیم طور که میعاقل و معقول دارد. همان

، 3ج ،1372 ،سـینا و طوسـی  ابـن ر.ك: این نظریه را مـورد نقـد جـدي قـرار داده اسـت (     اشارات و  شفا
نیز در ایـن بحـث پیـرو مشـائیان و از جملـه       شراقشیخ ا) و آن را سخنی نامعقول نامیده است. 293ص
با تفسیر اتحاد عاقل و معقول به اتحـاد و صـیرورت عـالم بـه معلـوم آن را در       سهروردياست.  سیناابن

  پردازد:شمرد و از این راه به اثبات استحالۀ آن مییکی از سه معناي ذیل منحصر می
  شود؛دیل میرود و به معلوم تب. اینکه عالم از میان می1
  ماند؛رود و عالم می. اینکه معلوم از میان می2
  کنند.اند و تنها با یکدیگر نوعی ارتباط برقرار می. عالم و معلوم هر دو بر وجود خود باقی3

معناي عدم تحقـق ادراك (بـه دلیـل نبـود یکـی از دوطـرف علـم) و        دو فرض اول را به شیخ اشراق
ترتیـب، از نظـر وي اتحـاد عـالم و     گیرد؛ بـدین صیرورت و اتحاد می معناي عدم تحققفرض سوم را به

  ).475ـ474، ص1380(سهروردي، معلوم یا عاقل و معقول در ادراك ممکن نیست 
نیز در آثـار خـود بـه آن     سهرورديباره، مسئله فناء عرفانی است که دومین مسئله مورد بحث در این

گونه که در کـلام بسـیاري از عارفـان اسـلامی     همان رورديسهتوجه جدي کرده است. آیا فنا از دیدگاه 
  معناي اتحاد نفس با عقول و مراتب مافوق آن است؟آمده است، به

کند کـه غیـر از   وي براي تفسیر فنا و اتحاد موردنظر عارفان در آن مقام، نوعی اتحاد عقلی تصویر می
گونه که گذشـت، امـري   ت مختلف، هماناتحاد وجودي است؛ زیرا از نظر وي اتحاد وجودي میان دو ذا

محال است. اتحاد عقلی موردنظر وي به این معناست که نفس با عشق شدید به عقـل فعـال، بـه جـایی     
کند که حقیقت وي همان عقـل فعـال   گردد و گمان میرسد که همۀ توجهش به آن عقل معطوف میمی

که، درواقع دوگانگی و غیریت میـان  د، درحالیپنداراست و اشاره به خود را همان اشاره به عقل فعال می
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الاتحاد الذي بین الانوار المجردة انما هو الاتحـاد العقلـی لا الجرمـی وکمـا ان النـور      «آن دو برقرار است: 
الاسفهبدي لما کان له تعلق بالبرزخ وکانت الصیصیۀ مظهره، فتوهم انه فیهـا وان لـم یکـن فیهـا. فـالانوار      

ن شدة قربها من الانوار القاهرة العالیۀ ونور الانوار وکثرة علاقتها العشقیۀ معهـا تتـوهم   المدبرة اذا فارقت م
انها هی... ولا تظنن ان الانوار المجردة تصیر بعد المفارقۀ شـیئا واحـدا، فـان شـیئین لا یصـیران واحـدا...       

  ).228ص ،2، ج1380(سهروردي، » ولیس فی غیر الاجسام اتصال وامتزاج
از اتحاد عقلی در عبارت بـالا، همـان فنـا و اتحـاد عرفـانی اسـت کـه بـا تصـحیح           راقشیخ اشمراد 

  دست دهد.کوشد که تصویري درست از آن بهبرداشت غلط از منظر وي می
معناي استغراق توجه و علم حضوري عارف در معروف خود اسـت کـه بـا    از نظر وي فنا و اتحاد به

معنـاي انعـدام نیسـت    کند که فنا و اتحاد بهرو، وي تأکید میاینتمایز میان آن دو وجود سازگار است؛ از
کند و در مقام فنا به نـور طـامس   ). وي همچنین تفسیر اتحاد عرفانی را به حلول رد می229 ص ،(همان

  شود:شود که باعث غفلت آنها از غیرمعروف و استغراق توجه در معروف میاي قایل میو محوکننده
فانهم جربوا فی انفسهم انوارا ملذه غایـه اللـذة... وللفاضـل نـور طـامس و       واما اصحاب السلوك

مشاهدة علویۀ. فظن بعض الناس ان هذه الانوار انما عنینا بها اتصال النفس واتحادها بالمبـدع وقـد   
برهن ان الاتحاد محال الا ان یعنی بالاتحاد حالۀ روحانیۀ تلیق بالمفارقات لا یفهم منها اتصال جرمی 

متزاج ولا بطلان احدي الهویتین. فحینئذ لا مشاحۀ و توهم الحلول نقص... وکذلک لا مانع عن ان وا
یحصل للنفس مع المبادئ علاقۀ شوقیۀ نوریۀ لاهوتیۀ یحکم علیها شعاع قیومی طامس یمحـو عنهـا   

الاقهـر   الالتفات الی شیء بحیث تشیر الی مبدئها ب أنا اشارة روحانیۀ و تستغرق الانیات فی النـور 
  ).502-501،ص1، جانهم( الغیر المتناهی

وسـیله اتحـاد عرفـانی را    داند و بـدین تصریح، فنا را غیبت از شعور خود و لذات نفس میبه شیخ اشراق
  ).114 ، صانهمگرداند (تنها به محتواي شهود عارف باز می

کلمـه توضـیح دهـد و     معنـاي حقیقـی  کوشد فناي صوفیان را بهمی رسالۀ عشقدر  شیخ اشراقالبته 
، 1389پنـاه،  (یزدانانجامد شده تلاش او به توفیق نمیسبب ضعف مبانی استفادهبپذیرد؛ اما در آنجا نیز به

  ).329ص ،2ج

  بنديجمع
نوعی اشراق و پرتوافکنی نفس بر انوار مجرد اسـت کـه    شیخ اشراقروشن شد که شهود عرفانی، از نظر 

اضافۀ میان نفس و مدرکات بیرونی و از این راه، خـود مـدرك بیرونـی     اي ارتباط وعبارت است از گونه
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گونۀ دیگري از معرفـت عرفـانی نیـز اشـاره     طور محدود، بهبه شیخ اشراقشود. البته نزد نفس حاضر می
یابد و در تحلیـل آن بایـد   کرده است که به اشراق نور سانح از ناحیۀ علت فاعلی نفس بر نفس تحقق می

ت این نوع از معرفت، اضافۀ اشراقی نفس بر اعراض خود است؛ زیـرا نـور سـانح در نفـس،     گفت، ماهی
رو، علم حضوري نفس به آن، از باب علم حضوري نفس به اعـراض  شود؛ ازاینهمچون عرض وارد می

  گیرد.خود است که با نوعی اضافۀ اشراقی علمی از سوي نفس صورت می
لمی نفس کـه حقیقـت و ماهیـت معرفـت عرفـانی نفـس را       طور که گذشت، اضافۀ اشراقیۀ عهمان

رو، باید گفت معرفـت عرفـانیمورد نظـر    اي غیراتحادي و غیروجودي است؛ ازایندهد، رابطهتشکیل می
گـاه  واسـطگی هـیچ  واسطه و مستقیم است. اما این بـی ، از صور علمی مبرا و در این معنا، بیشیخ اشراق

، شـیخ اشـراق  ف آن نیست؛ بنابراین ساختار معرفت عرفـانی از دیـدگاه   معناي اتحاد میان نفس و معروبه
، مانند مبنـاي بیشـتر   شیخ اشراقوجهی؛ از این نظر، مبناي ساختار عالم ـ معلوم یا دووجهی است نه تک 

  و پیروانش متفاوت است. عربیابناست؛ اما با مبناي  عربیابنعارفان پیش از 

  ارزيابي
ماهیـت معرفـت عرفـانی و تنظیـر ایـن معرفـت بـه         شیخ اشراقدربارة نظریۀ  یکی از نکات مهم و بارز
است؛ امـا   آلستونسانی شناخت حسی و عرفانی در فلسفۀ اشراق، بسان دیدگاه شناخت حسی است. هم

اي ، معرفـت حسـی را دووجهـی و گونـه    شـیخ اشـراق  تفاوت اساسی میان این دو دیدگاه، آن است که 
شـناخت حسـی را پدیـداري و نـوعی شـناخت       آلسـتون دانـد؛ ولـی   میواسطه شناخت حضوري و بی

رو، نتیجۀ بحث ماهیت معرفـت عرفـانی از دیـدگاه ایـن دو     وجهی است؛ ازاینشمرد که سهحصولی می
وجهـی بـودن آن   به سـه  آلستونبه حضوري و دووجهی بودن این معرفت و  شیخ اشراقمتفاوت است؛ 

 معتقد است.
بـوده اسـت (ر.ك:   صـدرا   ملـّا در این زمینه وارد شـده، از سـوي    شیخ اشراقیکی از نقدهایی که بر 

این است کـه اضـافۀ اشـراقیه در اضـافۀ      شیخ اشراقبه  ملاّصدرا). اشکال 296، ص 2، ج1389پناه، یزدان
معناي اضافۀ اشراقیۀ جوهریۀ علت به معلول، کـه موجـب تحقـق معلـول از ناحیـۀ      اشراقیه تسلطیه که به

و منهـا أن تسـمیه هـذه الاضـافه مـن      «گردد، منحصر است: علم حضوري علت به معلول می علت و نیز
النفس... بالاضافه النوریۀ مما لا وجه له اذ الاضافات التی یکون بین الاجسام او بواسطه الاجسام وما فیهـا  

یء وعلـۀ وجـوده فـإن    لیست الا اضافۀ وضعیۀ لا غیر... واما العلاقۀ والنسبۀ النوریۀ فهی ما یکون بین الش

۶۸     ۱۳۹۱سال اول، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

» الوجود عین الظهور... فثبت أن الحري باسم الاضافۀ الاشراقیۀ هی النسبۀ التی بین فاعـل الصـورة وذاتهـا   
  ).183- 182، ص8جق، 1410(ملاّصدرا، 

اضافۀ اشـراقیه را اعـم از اضـافۀ اشـراقیه تسـلطیه (جوهریـه) و اضـافۀ         شیخ اشراقبا توجه به اینکه 
انـدکی دچـار    شیخ اشـراق به نقد  ملاّصدرامدرکات نوري خود دانسته است، بیان  اشراقیه نفس نسبت به

همین اضافۀ اشـراقی علمـی نفـس را بـا اضـافات متعـارف مقـولی،         شیخ اشراقنقص است؛ زیرا اینکه 
یابیم که این اضـافه، وابسـته بـه    درمی شیخ اشراقاي که از توضیحات گونهمتفاوت معرفی کرده است؛ به

کـه   ملاّصدرایک از اشکالات باشد. بنابراین هیچضافه یعنی نفس که امري غیرمادي است، مییک سوي ا
تـوان  وارد نیست؛ اما مـی  شیخ اشراقحاصل آن انحصار اضافۀ اشراقیه در اضافۀ اشراقی ایجادي است بر 

راقی بایـد  هرحال میان عالم و معلوم به علم حضـوري اش ـ بر اضافۀ اشراقی علمی چنین اشکال کرد که به
واسـطۀ معلـوم از علـت، نیازمنـد     بیان دیگر درك مسـتقیم و بـی  اي واقعی و حقیقی برقرار باشد؛ بهرابطه

نوعی رابطۀ حقیقی میان آن دوست که این جز با نوعی اتحاد، حتی اگـر تمـایز نسـبی دو سـوي اتحـاد      
 شـیخ اشـراق  پذیرفت که تحلیل رو، باید شود؛ ازاینهنوز باقی باشد، در میان دوطرف ادراك، محقق نمی

از اضافۀ اشراقیۀ علمی نفس دربارة مدرکات خویش، ناقص است؛ بلکه با توجه به نفـی اتحـاد از سـوي    
رو، باید گفت که منظور وي از این اضافۀ اشـراقیه، قطعـاً امـري غیـر از اتحـاد اسـت؛ ازایـن        شیخ اشراق

طرح اضـافۀ اشـراقیۀ غیرتسـلطیه، یعنـی اضـافۀ      تحلیل وي در این مورد، اساساً غلط است. هرچند اصل 
هاي غلط همراه آن، امـري درخـور   نظر از تحلیلاشراقی و علم حضوري عالم به غیرِ معلول خود، صرف

  تحسین و حق است.
گونـه  سبب اعتقاد به اصالت ماهیت و انکار خارجیت وجود نتوانسته است آنبه شیخ اشراقهمچنین 

لیل اضافۀ اشراقیه حتی اضافۀ اشراقیه ایجادي برآیـد. وي در تحلیـل رابطـۀ    که شایسته است از عهدة تح
میان دو طرف اضافۀ اشراقیه در اضافه اشراقیه علمی از تعبیر اشراق و پرتوافکنی نفس به مـدرکات خـود   

سبب تصویر ماهوي وي از انوار و اشراقات آنها روشن نیست که چگونـه نفـس از راه   برد؛ اما بهبهره می
شـده  که ذات نفس جدا از پرتو نورِ اشـراق تواند معلوم را بیابد، درحالیرتوافکنی، خود بدون واسطه میپ

ویـژه بـا رد امکـان اتحـاد     شده است. این اشکال بـه از سوي آن است و ذات معلوم نیز غیر از نورِ اشراق
  ، به تأکید قابل طرح است.شیخ اشراقمیان عالم و معلوم خارجی از سوي 

با انکار امکان اتحاد به دلیل بهره نگرفتن از مبنـاي حرکـت جـوهري و امکـان      شیخ اشراقهمچنین 
رو، با تغییـر مبـانی فلسـفی در    )؛ ازاین322، ص2، ج1389پناه، صیرورت جوهري در نفس است (یزدان
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ي توجیـه اتحـاد   بـرا  ملاّصـدرا دربارة نفی اتحاد پی برد.  شیخ اشرقتوان به نادرستی مبناي این موارد می
نفس به عقل فعال با استفاده از مبناي وجودي خـود و تحقـق دو حیـث وجـودي در عقـل فعـال قایـل        

ترتیب، بـا  باشد؛ بدیناز آن عقل می» لانفسنا«نفسه عقل فعال و دیگري وجود شود که یکی وجود فیمی
پـردازد (ملاّصـدرا،   عـال مـی  به اثبات امکان اتحـاد نفـس بـا عقـل ف     شیخ اشراقو سینا ابندفع اشکالات 

  ).335 ص ،3 جق، 1410
نوري بودن معرفت عرفانی و نیازمندي تحقق آن به نور رائی و مرئی، شباهت فراوانی به همـین مبنـا   

سـان در نـزد صـاحبان شـهود،     دارد. نوري بودن معرفت عرفانی، بدین عربیابنویژه از دیدگاه عارفان، به
شـیخ  ا، امري مسلم و یقینی است. اما تفسـیر نـور رائـی و مرئـی از نظـر      خواه از فلاسفه و خواه از عرف

بـا انـدراج فاعلیـت در عـارف بـراي       شیخ اشراق، با توصیفات عرفا از این دو نور متفاوت است؛ اشراق
داند و نـور مرئـی را نـوري در    شده بر مرئی میگیري معرفت عرفانی، نور رائی را شعاع نور تاباندهشکل

و دیگـر عارفـان، امـر تقریبـاً      عربیابنشمرد؛ اما نزد حفظ قابلیت مشهود و مرئی بودن میخودش براي 
معناي آمادگی پذیرش معرفت عرفانی در قلب است که با مجاهـده و  بعکس است؛ نور رائی یا عارف، به

هـاي عـارف،   یـک از تـلاش  رو، هـیچ دهد؛ ازایـن سلوك و قطع تعلقات و شواغل مادي و حسی رخ می
معناي نوعی فاعلیت وي یا قواي وي به تحقق معرفت عرفـانی نیسـت؛ بلکـه فاعلیـت از آن سـو، بـا       هب

گیرد. بنابراین از منظر عرفا نفس و مرتبـۀ قلبـی آن   تابش نور معروف یا مرئی بر قلب عارف صورت می
ا زدودن موانـع،  براي شهود عوالم معنوي نیازمند انجام فعل یا پرتوافکنی بر حقایق غیبی نیست و فقط ب ـ

گردد. پـس نـور مرئـی نـزد عارفـان تقریبـاً همـان        گر میشده، جلوهانوار همیشگیِ تجلی در آن منعکس
سـان بـودن قـول    توان بـه یـک  ترتیب، نمیداشت؛ بدین شیخ اشراقوضعیتی را دارد که نور رائی در نزد 

بـر فاعلیـت نفـس در     شیخ اشـراق و رأي عرفا در این زمینه قایل شد و باید گفت که تأکید  شیخ اشراق
 عربـی ابـن شود با بیان بسیاري از عرفا از جمله افکنی آن مطرح میاضافۀ اشراقیه، که دربارة اشراق و پرتو

کننـد،  که نور نفس را فقط به تصفیۀ باطن و حصول استعداد براي درك عـوالم فـوق مـادي تفسـیر مـی     
نفـسِ اتحـاد میـان عـالم و معلـوم خـارجی کـه حاصـل         نیز ملاّصدرا نوعی در تهافت است. در مبناي به

مجاهده و سلوك عملی و علمی است، نیازمنـد تلاشـی دوبـاره از سـوي نفـس و اشـراق و پرتـوافکنی        
متهافت است. مزیتی نسـبی کـه   ملاّصدرا در این زمینه با رأي عارفان و  شیخ اشراقنیست. بنابراین مبناي 

کنند، یکی همـین وهبـی   هاي متعارف بشري ذکر میرابر شناختعرفا براي شهود و معرفت عرفانی در ب
بودن معرفت عرفانی است که معناي انفعالی بودن را دربـر دارد: قـواي عـادي شـناخت، بـا دخالـت در       

۷۰     ۱۳۹۱سال اول، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

رو، گردنـد؛ ازایـن  هاي خـود در شـناخت مـی   ها و نقصگیري علوم متعارف، سبب سرایت ضعفشکل
گونـه نیسـت و در   هاي متعارف، شهود ایـن د. اما در مقایسه با شناختکنننشده تولید میشناختی تضمین

آیـد؛ بنـابراین، اقتضـا و فـاعلیتی دربـارة      آن، قلب تنها قابل شناخت و معرفتی است که از سوي حق می
روست که این معرفت، همواره یقینی و صحیح است. شاید بتـوان گفـت   ایجاد آن شناخت ندارد و ازاین

گیري معرفت عرفانی، این مزیت معرفت عرفانی را کـه  رح نوعی فاعلیت نفس در شکلبا ط شیخ اشراق
  تأییدشدة همۀ عارفان اسلامی است، ناخودآگاه نادیده گرفته است.

در مقام داوري میان این دو دیدگاه، باید گفت دیدگاه عارفان سازگاري بیشتري بـا خصـایص مسـلَّم    
ن اسلامی دارد؛ زیرا وفاق عارفـان و فیلسـوفان بـر وهبـی بـودن      معرفت عرفانی از منظر فلاسفه و عارفا

تـوان نـوعی   دهـد کـه نمـی   معرفت عرفانی و عدم اقتضاي مجاهده در حصول معرفت عرفانی، نشان می
معناي واقعی کلمه در طرف عارف لحاظ کرد و هرگونه فعالیت عارف بـراي رخـداد معرفـت    فاعلیت به

سازي محل معرفت دربارة قبول معرفت تفسیر شود؛ وگرنـه، بـا   و آماده عرفانی، باید به تهیؤ باطن عارف
نحوي که قواي انسـانی در حصـول   ابطال وهبی بودن معرفت عرفانی، از سوي حق بودنِ این معرفت، به

هـا  ترین مزیت معرفت عرفانی بر دیگـر شـناخت  آن دخالت نکرده باشد، نیز انکارپذیر خواهد بود و مهم
یعنی خطاناپذیر و یقینی بودن آن، در صورت احراز اینکه از سوي خداونـد اسـت، محـو     در نزد عارفان،

ترین عارفان و فیلسـوفان اسـلامی در تهافـت اسـت.     هاي مهمکلی با مبانی و دیدگاهخواهد شد و این به
 شـان) در هـر  شده از سوي عارفان (از تجـارب معرفتـی  هاي توصیفبنابراین با پذیرش لزوم حفظ مؤلفه

، شـیخ اشـراق  اي در باب ماهیت معرفت عرفانی، باید به صواب بودن نظر عارفان در برابر دیـدگاه  نظریه
  رأي داد.

و پیروانش با پیوند دادن نوري بودن معرفت عرفـانی بـا وجـودي بـودن آن،      عربیابناز سوي دیگر، 
، نـور  عربـی ابـن ا توجیـه کننـد؛   واسطه بـودن آن ر اند با اتحادي دانستن این معرفت، بیدرستی توانستهبه

دانـد کـه ریشـۀ آن در    شده از سمت مرئی بر رائی را همان نور و تجلی ایجادي حضرت حق مـی تابانده
شـود، شـعاعی   وجود ذات حق است؛ بنابراین از نظر وي، نور تجلی شهودي که بر قلب عارف وارد مـی 

رو، آنچـه بـر   دهـد؛ ازایـن  به آن وجود می تعالی بر معروف است کهاي از نور تجلی ایجادي حقیا اشعه
گردد، وجهـی از وجـوه وجـود معـروف     شود و با او متحد میقلب عارف و بر باطن وجود وي وارد می

بـا نفـی خارجیـت     شـیخ اشـراق  است و این دقیقاً همان اتحادي بودن معرفت عرفانی نزد عرفاست. اما 
ان اتحاد دو موجود، مشخص نیسـت چگونـه   عنوان حیث مشترك موجودات و نفی صریح امکوجود به
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دهد. اگر وجـود در موجـودات،   واسطه بودن معرفت عرفانی را با اشراق نور رائی بر مرئی، توضیح میبی
توان نور رائی را به اتسـاع وجـودي وي تـا مرئـی و مـدرك      جز مفهومی ذهنی چیز دیگري نیست، نمی

شـده از سـوي رائـی و    یافته در نور اشراقا ذات وسعتتفسیر کرد و اگر اتحاد محال است نباید وجود ی
، نـوعی جـدایی در   شیخ اشـراق رو، در مبناي عارف، با وجود یا ذات مرئی یا معروف، متحد شود؛ ازاین

بـودن معرفـت   واسطهمیان ذوات و به بیانی روشن، نوعی خلأ پرنشده، وجود دارد که مانع از پذیرش بی
، شـیخ اشـراق  واسطگی معرفـت عرفـانی در دیـدگاه    ود. با تردید در بیشمی شیخ اشراقعرفانی مدنظر 

واسـطگی  منظور توضیح بیریزد؛ زیرا، همۀ تلاش وي در وضع این مبنا، بهدرواقع کل مبناي وي فرو می
معرفت عرفانی صورت گرفته است. همچنین با پذیرش مبناي اصالت وجود روشن اسـت کـه هرگونـه    

رو، همواره در هر مباشـرت  باید در محور وجود و با آن صورت گیرد؛ ازاینواسطگی معرفت عرفانی بی
ترتیب، با توجـه بـه مبـانی، یعنـی بـا      واسطگی باید نوعی اتصال و اتحاد وجودي برقرار شود. بدینو بی

شـیخ  توان در مبناي اثبات اصالت وجود و ابطال اصالت ماهیت، و لوازم آن مبانی در بحث جاري نیز می
  داوري کرد. ملاّصدراخدشه کرد و به سود دیدگاه عرفا و  اشراق

۷۲     ۱۳۹۱سال اول، شماره چهارم، پاييز و زمستان  
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